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بهرام افشــاری ســتاره 
غافلگیرکننده »فسیل« 
اســت؛ بازیگری که قبلًا 
در تلویزیون و سینما به محبوبیت رسیده 
ولی اغلب در نقش مکمل. درحالی که اینجا 
نقش اولی است که همه چیز با محوریت 
او رقم می خورد. نقش اولی که مهم ترین 
عامل تجاری فیلم اســت و بهرام افشاری 
تقریباً همه ویژگی های نقش های کمدی 
قبلی اش را با رنگ آمیــزی تازه به میدان 
آورده اســت . نخستین ســتاره پولساز و 
نوظهور سینمای پساکرونا که بعید است 

امسال کسی به گردش برسد.

»فسیل« همه چیز برای 
فروش دارد و جنس اش 
اصطلاحــا جور اســت. 
فیلمی که قاعدتا ارزان تــر از کمدی های 
موفق این ســال ها درآمده و یک کمدی 
تجارتی سرراســت که تماشــاگرش را 
می خنداند. فیلم پاسخگوی نیازی است 
که دیگر کمدی های این سال ها در پاسخ 
دادن به آن ناکام بوده اند. نیازی که بیش 
از آنکه جنبه زیبایی شناســانه داشته 

باشد ابعاد جامعه شناسانه دارد.

»عروس خیابان فرشــته« از همان پوسترش 
بســیار به کمدی هایی از جنــس »تکخال« 
)1399(، »زن هــا فرشــته اند 2« )1398(، 
»خالتور« )1396( و امثالهم که محمدحسین 
فرحبخش تولید می کند شبیه است. ترکیب 
بازیگرانــش هــم کم وبیــش در فیلم هــای 
فرحبخش دیده شــده و چنان کــه از ظواهر 
امر پیداست با فیلمی مواجهیم که مشابهش را 
بارها در سینما دیده ایم. برخلاف کمدی های 
فرحبخش کــه خط داســتانی فیلم تا حدی 
که توجه تماشــاگر را از دســت ندهد تقلیل 
می یابد و شوخی ها و موقعیت ها عامل اصلی 
جذابیت هستند، در »عروس خیابان فرشته« 
داستان نســبتا فربه تر از آن کمدی هاست و 
درضمن سویه شعاری و پیام اخلاقی فیلم هم 
مؤکدتر است. این نوع کمدی در ظاهر سعی 
دارد موقعیت های کمیکش را از دل داســتان 
استخراج کند، اما واقعیت این است که عمدتا 
در این زمینه شکست می خورد و باز دست به 
دامن همان شــوخی ها و موقعیت های خارج 
از روند داســتان برای خنده آفرینی می شود. 
کلیپ آهنــگ و رقص هندی، شــوخی های 
تکراری نزدیک خطوط ممنوعه، اســتفاده از 
لهجه، رابطه رمانتیک هجوشده و عناصری از 
این دست که در کمدی های فرحبخش فراوان 
دیده ایم، در »عروس خیابان فرشته« نیز وجود 
دارد. این کمدی را می توان به کمدی های اولیه 
مســعود اطیابی همچون »خروس جنگی« 
)1386(، »شــرط اول« )1388( و »اخلاقتو 
خوب کن« )1389( شبیه دانست که معمولا 
با صفت هایی همچون »خانوادگی«، »شریف« 
و »سالم« توصیف و تحســین می شدند. اما 
واقعیت این اســت که با فــروشِ هوش پران 
»فســیل« دیگر نباید توقع داشــت که زیاد 
کمدی هایی از جنس »عروس خیابان فرشته« 
کــه از اول هم کهنــه و از مد افتــاده بودند، 
ساخته شود. دیگر دوران ایما و اشاره و متلک 
و ناخنک زدن، گذشته و تماشــاگری که به 
دیدن شوخی های واضح تر در کمدی های دو 
سه ســال اخیر عادت کرده، »عروس خیابان 
فرشته« و کمدی هایی شــبیه به آن برایش 
جذابیت ندارد. بــا اینکه این فیلــم تا اینجا 
چهارمین فیلم پرفروش ســال است و بیش 
از 7میلیارد و 500میلیون تومان فروخته، اما 
فاصله زیاد آن با »فســیل« که مدت هاست از 
مرز 100میلیارد تومان رد شده نشان می دهد 
که سینمای کمدی ایران در سال های آینده 
به چه ســمتی حرکت خواهد کرد. سینمای 
کمدی ایران بیشتر از هر ژانر دیگری عادت به 
نسخه برداری از روی نمونه های موفق دارد و 
فعلا موفقیت با کمدی هایی از جنس »فسیل« 

است، نه »عروس خیابان فرشته«.

فیلم ماه

همه چیز برای فروش
»فسیل« با عبور از مرز 100 میلیارد تومان فروش به پدیده ای  قابل مطالعه در سینمای عامه پسند ایران بدل شده است

از همه آنچه ســینمای عامه پسند ایران 
نامیده می شــود و در طول سالیان، فراز و 
نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته، 
همین چند فیلــم کمدی باقی مانده کــه هنوز می توانند 
گیشه را پررونق کنند . کمدی هایی که معمولا هم از قواعد 
مشخصی تبعیت می کنند و اغلب تشکیل شده اند از خط 
داستانی ای با چند موقعیت کمدی معمولاً محدود و همراه 
با شــوخی هایی که به خطوط قرمز نزدیک می شــوند تا 
خنده ای بستانند. تقریباً کل داستان سینمای تجاری ایران 
)که در چند کمدی خلاصه شده( همین است. فیلم هایی 
که سازندگان شان روی ســابقه ذهنی سینماروها حساب 
باز کرده اند و همه آنچه قبلًا امتحانــش را پس داده به کار 
می گیرند تا توفیق در گیشــه تکرار شــود. خیلی وقت ها 
هم حضور بازیگر محبــوب کار را راحت تر می کند و مثلا 
با آمدن رضا عطاران، هم شــوخی های نــه چندان بامزه، 
در اجرا شیرین می شــود و هم اینکه به لطف حضور ستاره 
پولساز، تضمینی برای فتح گیشــه به دست می آید. اینکه 
چراغ سالن ها هنوز روشن است و ورشکستگی کامل سینما 
همچنان به تعویق افتاده را باید محصول همین کمدی های 
سردستی دانست که معمولا کار را با چند ستاره بفروش و 
چند شــوخی و موقعیت کمدی و کنایات و اشارات بالای 
18 ســال درمی آورند؛ فیلم هایی که در بازار اکران مصرف 
می شوند و تماشاگر خسته و گریزان این روزگار را متقاعد 
به خرید بلیت و حضور در سالن سینما می کنند. این تقریباً 
کل ماجرای بیشتر کمدی های پرفروش این سال هاست؛ 
کمدی هایی که در دوران پســاکرونا کمتر از گذشته مورد 
توجه قرار گرفته اند؛ چون خود سینما کمتر مورد استقبال 
قرار می گیرد؛ کرونا آمد و رفت ولی هنوز سینمای ایران به 
شرایط پیش از اسفند 1398 بازنگشته است. در این بازار 
کساد، همین چند کمدی که نسبتا موفق شده و فروخته اند 
و رضایت نسبی و حداقلی تماشاگر را به دست آورده اند همه 

داشته های سینمای دچار قهر مخاطب را تشکیل داده اند.
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سعید مروتی

»فسیل«، در مقام مقایســه، گامی فراتر از کمدی های این ســال ها مثل »بخارست«، »انفرادی« و 
»سگ بند« است. این را می شود از میزان استقبال تماشــاگران هم متوجه شد و اینکه عبور از مرز 
100میلیاردتومان فروش، فقط محصول گران شدن بهای بلیت نیست و با فیلمی مواجهیم که با حدود 
2 میلیون و نیم تماشاگر اگر به تیر غیب دچار نشود )و مثلا نسخه قاچاقش بیرون نیاید(، می تواند از مرز 3میلیون 
مخاطب هم عبور کند. فیلم فعلا و تا اطلاع ثانوی در حال جذب تماشاگر است؛ تماشاگری که فسیل را منطبق با حال 

و هوایش می یابد و تا انتها جذبش می شود؛ تماشاگری که با رضایت از سالن خارج می شود.

2
تصویر رنگارنگ و نوستالژیک از دهه 50 و بازآفرینی نسبتاً موفق گذشته، با روایت ماجرای خواننده جوانی که 
با رفقایش در مسیر شــهرت و محبوبیت قرار دارد، در تقابل با دهه 60 قرار می گیرد. فاصله ای که فیلم آن را با 
یک جامپ کات طی می کند. جوان خواننده دیروز حالا در روزگاری دیگر و جامعه ای متفاوت از آنچه در گذشته 
تجربه اش کرده باید خودش را با شرایط جدید منطبق کند. از دل این تلاش برای انطباق، موقعیت های کمدی ساخته می شود و 
قصه هم پیش می رود. خب البته واضح است که با »اجاره نشین ها« و حتی »مارمولک« سر و کار نداریم. اما این هم واضح است که 
با فیلمی مواجهیم که روایت روان و شوخی های بامزه ای دارد، طبعاً در قامت نه چندان رعنای سینمای بدنه ایران. »فسیل« هم 
البته ادعایی ندارد و از ابتدا تا انتها بر سر قراری که با تماشاگر گذاشته می ماند. اینکه داستان تعریف کند و شوخی بسازد و شخصیت 
اصلی اش را در موقعیت های بامزه قرار دهد. اینکه اسی، خواننده جویای نام دهه50 به مرد گیج و گول دهه 60 مبدل می شود )با 
همراهی شخصیت ها یا به تعبیر بهتر تیپ های نمایشی کنار دستش که برخلاف او گذر زمانه و عبور از یک حکومت و رسیدن 

به نظم و نظامی تازه را به شکلی طبیعی درک کرده و با آن همراه شده اند( دستمایه مناسبی بوده که کریم 
امینی، کارگردان جوان »فسیل« آن را هدر نداده. این را می شود در ارتباط 

پیوسته ای که فیلم از همان ابتدا با تماشاگر برقرار می کند، دید. در 
نشاط و همراهی اش با فصل های موزیکال و خنده هایی که میزانش 
بیشتر از همه کمدی های این سال هاست. ارجاع به گذشته و حال و 
هوای متمایز و به کل متفاوت 2 مقطع تاریخی هم با قراردادی که فیلم 
با مخاطبش گذاشته منطبق است. البته خیلی راحت می شود گفت 
»فسیل« هم یک فیلمفارسی دیگر است که در زمان و موقعیت مناسب 
روی پرده آمده و بلیتش برنده شده. »اجاره نشین ها« و بیلی وایلدر هم 

همیشه برای مقایسه کردن و سرکوفت زدن حی و حاضرند.
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پایان یک دوران


